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   بوو نظر شارل سنتلاسيك؛ بازخواني مفهوم كلاسيك ازاثر ك
  

  *ليلا آقاياني چاوشي 

  هرادانشگاه الز ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي
  مريم حسيني 

  الزهرا  دانشگاه ،استاد زبان و ادبيات فارسي
   چكيده

ها همواره مورد توجه  هاي ادبي و هنري آن هاي آثار والا و بررسي ويژگي توجه به ارزش
روان  ) از پيشم1869 -1804بوو (  انديشمندان و منتقدان بوده است. شارل آگوستن سنت

در  -كردي تازه به موضوع آثار كلاسيك اص و با رويطور خ منتقدان اين حوزه بود كه به
هايي  دست داد، به مؤلفه پرداخت. وي در جستاري كه از آثار برجستة ادبي به -مفهومي نو

تعبير خاص وي، كلاسيك شود. توجه به محتواي  ماندگار و به شود اثرْ توجه كرد كه سبب مي
 بودهبوو  مورد توجه سنت كلاسيك ، در سنجش اثردر اعتلاي روح انسانيآن  اثر و سهم
زمان را  -هاي برتر خود واسطة ظرفيت به -خواند كه ميبوو اثر كلاسيك را اثري  است. سنت

بررسي اثر كلاسيك و وجوه مختلف آن  ةبوو دربار كرد سنت روي ،اين نوشتاردر نوردد.  درمي
   .شده است

  
  .بيبوو، اثر اد  : اثر كلاسيك، شارل سنتهاي كليدي واژه

                                                                                                                   
 L.chavoshi@alzahra.ac.irنويسندة مسئول:  *
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   مقدمه. 1
رو  دراز پيش مسيريهاي متفاوت و بديع همواره در راه پذيرش،  ها و نگاه انديشه

آنچه طور ناخودآگاه با هر  شوند و به دارند. اذهان با اموري كه با آن آشنايند، مأنوس مي
هاي  از شخصيت 1بوو  كنند. شارل آگوستن سنت مانعي در اين راه باشد، مخالفت مي

در  مهم يجايگاه دارا بودنِ بر تة فرانسه در قرن نوزدهم است. او علاوهادبي برجس
بار در قرن بيستم مورد  نظريات او ديگر 2اي توانا بود. شاعر و نويسنده ،حوزة نقد ادبي

بوو كوشيد  سنت .)Taylor, 2007: 361(توجه پژوهندگان اين حوزه قرار گرفت 
اشاره و آشكارا در شرح نظر خويش  . او بهدست دهد تقريري تازه از مفهوم كلاسيك به

در اين زمينه، از دشواري ايجاد برداشتي تازه درباب آنچه روزگاري دراز به مفهومي 
  رفته است، سخن گفت.  كار مي خاص به

تعريف مفهوم  از اش  تلقي تازه 3»كلاسيك چيست؟« م، در مقالة1850وي در سال 
به آثاري اطلاق  ،طور معمول تا آن روزگار به كلاسيك واژةمطرح كرد.  رااثر كلاسيك 

يا صفت  )13: 1375 (سكرتان،شد كه يا در شمار آثار فاخر يونان و روم باستان بودند  مي
يا  كلاسيسمبا رواج مكتب  ،ميلادي مو هجده مهفده هاي آثاري بود كه در حدود قرن

  . ندشكل گرفت ها آنبه اصول بندي  اما با الهام از همان آثار باستاني و پاي ،نئوكلاسيسم
بديع  وداربوو از كلاسيك مطرح شده بود، نم  بررسي تعابيري كه تا روزگار سنت
نوع بوو از مفهوم كلاسيك و  بر اين، جستار سنت بودن تعبير او از كلاسيك است. علاوه

   اهميت دارد: ي گوناگوننگاه وي، از جهات
روترين افرادي  در شمار پيش بوو سنت :كلاسيك در مفهوم تازه روِ پيش بوو سنت. 1

 .بود كه اساساً انديشة لزوم بازنگري در تعبير معمول از كلاسيك به ذهن او خطور كرد
و شايد  رسيد پاسخي مبرهن و بسنده دارد نظر مي وي پرسشي مهم مطرح كرد كه به

گري ضرورت اين بازن بوو سنتاما پاسخ و جستار شارل  شد؛ سؤالي تكراري تلقي مي
 . كردرا آشكار 

در معيارهايي كه براي سنجش  بوو سنت :بوو سنتهاي كلاسيك  اهميت شاخص. 2
كه همچنان پس از گذشت ساليان است كرده بيان مواردي را  ،كلاسيك برشمرده اثر
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مباحث نقد ادبي، بديع و در هاي تازه و تحولات عميق  ظهور انديشه ،بسيار
  .نمايد مي برانگيز تأمل 

-1888( 4اليوت .اس.: تيبوو سنتكرد كلاسيك  وجه خاص اليوت به رويت. 3
، ضمن توجه به بود اين حوزه پردازان برجستة نقد نو و از نظريهپدر  كه )م1965
 كوششي تازه در اين راه ادامه دادن راه او،به اثر كلاسيك، با  بوو سنتكرد تازة  روي
 5گشود. جديدمفهومي  رصة كلاسيك بهاي به ع و با طرح مباحث نو و مهم، پنجره كرد

تنها نوع نگاه مخاطبان را به آثار مختلف ارتقا  ، نهمعيارهايي كه او مطرح كرده است
 6گشايد. ميها  و درك نيكوتر آنآثار كلاسيك  با ي براي مواجهها زمينهدهد،  مي

كرد  به رويآشنايي با نگاه اليوت دربارة اثر كلاسيك مسيري است كه آغاز آن  ،رو ازاين
  رسد. مي بوو سنتكلاسيك 

   بوو كلاسيك از نگاه سنت .2
   زمينة پيدايش مفهوم نو از كلاسيك .1 - 2

 ،پرسش درباب چيستي اثر كلاسيك را پرسشي حساس خواند و در عين حال بوو سنت
  اين پرسش ممكن است در روزگاران مختلف وزيرا پاسخ به آن را دشوار دانست؛ 

 بارةسخن خود در بوو سنت داشته باشد. ي متنوعهاي وناگون پاسخاز سوي افراد گ 
بودن مفهومي است كه  كلاسيك :مهم آغاز كرده است اي هبا يادآوري نكترا كلاسيك 

اما او خود كوشيد  7ممكن است نتوان به تعريفي جامع و مانع از آن دست يافت.
ينه و نگاه منتقدانه به امور پاسخي براي آن بيابد و ديگران را به انديشيدن در اين زم

 تاريخي از منظر به مفهوم اين واژه بوو سنترسيدن به معناي منظور،  برايفراخواند. 
   .نگريسته است

كه اساساً در ميان  -را نخستين كسي خواند كه از واژة كلاسيك 8، گليوسبوو سنت
ديگر مردم هاي خاصي كه طبقات  روميان براي شهروندان برتر و با درآمد و ويژگي

طور مجازي استفاده كرده است. وي كلاسيك را  به -رفت كار مي به فاقد آن بودند،
ديگران برجستگي و  در مقايسه بااي متمايز و ارزشمند خواند كه  ويژگي نويسنده

نويسندة كلاسيك با  ،ترتيب به اين .)Sainte- Beuve, 1850: 39( اهميت دارد
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اي  تهتدريج به دس اين تعبير به ،در گذر زمانشد.  اي ممتاز از ديگران مطرح ويژگي
از مردمان يونان و روم باستان بودند، اطلاق و درواقع خاص از نويسندگان كه اغلب 

در  ،البته )Quinn, 2006: 81(صفتي شد كه معرف اين نويسندگان و آثارشان بود 
از آثار كهن كه در قرن هفدهم ميلادي شكل گرفت و تقليد  نيز وكلاسيسمئنمكتب 

كار گرفته شد. امروز نيز نخستين و  اين واژه ديگر بار به ،نهاد يونان و روم را پيش روي
گذري در متون و  ؛آشناترين تعبير كلاسيك، پيوندي استوار با مفهوم باستاني دارد

گذر ايام همواره اسامي و  ،كارگيري اين صفت مؤيد اين امر است. البته به چگونگي
 ،فهرست آثار كلاسيك افزوده است؛ از اين دريچه كه با گذر از هر عصري آثاري را به

   شد. آنچه ازآنِ گذشته بود، كلاسيك خوانده مي

   هاي باستاني تكوين كلاسيك .2 - 2
كه با  اند؛ چنان معتقد بود كلاسيك راستين در نگاه عصر مدرن، گذشتگان بوده بوو سنت

شدند. وي در نظري  كلاسيك خوانده مي ذشتهگ گذر از هر عصري، نويسندگان و آثارِ
در  ،كه از گذشته تاكنون در نگاه ملل گوناگون كساني پرداختبه معرفي  ،اجمالي

ند. او معتقد بود براي يونانيان كه اذهاني روشن ا ها جاي گرفته فهرست كلاسيك
ها نيز  ميرفت. يونانيان براي رو نميشمار  ها كلاسيك به خود آنمانند كس  هيچ داشتند،

طولاني در ادبيات روم و ظهور  هاي ه شدند. پس از گذر ايام و دور ميكلاسيك تلقي 
اما با  ؛ها نيز صاحب نويسندگان كلاسيك شدند و ويرژيل، رومي 9سيسرو افرادي مانند

ها. در عصر روشنگري،  يعني يوناني ،تر هاي قديمي اي كمتر از كلاسيك سابقه
ه جايگاه برجستة خود بازگشتند. با تولد ادبيات مدرن، برخي نويسندگان يونان و روم ب

دانته ظهور  ،هاي آثار باستاني را در ميان آثار ديگر خود يافتند. براي مثال گي ملل ويژ
برخي نويسندگان برتر و  ،در جايگاه كلاسيك ستوده شد. در اين ميان ،كرد و از آغاز

ماندند و نتايج درخشان  باستاني جاهاي كلاسيك  صاحب نبوغ نيز از دامنة ويژگي
را به بازبيني در معيارهاي  بوو سنتآنچه  ،تلاش آنان مهجور و ابتر ماند. درواقع

 ،زعم او ماندن نويسندگان و آثاري بود كه به كلاسيك واداشت، همين جا
توجه خارج  ةها را از داير اما تنگناي معيارهايي خاص آن ؛هاي بسيار داشتند برجستگي
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اي مستقل و  عنوان رشته ادبي به توجه به نقد ر كوشش خود برايد بوو سنتبود.  هكرد
هاي مهم  درپي آن جايگاه و وظيفة منتقد ادبي، بارها خلاقيت و ابتكار را از ويژگي

ق و نو در توجه به كردي خلا به اثر كلاسيك نيز روي بوو سنتمنتقد خواند. نگاه تازة 
 متون بود. 

   بوو سنتكلاسيك از نگاه  هاي مؤلفه .3 - 2
شناسي   ريشه بارةدر گذر تاريخي كوتاه خود درباب كلاسيك و بحثي كه در بوو سنت

اين واژه مطرح كرد، برخي ملل را در يافتن نويسندة كلاسيك موفق و برخي را ناكام 
كننده و نابسنده  تعريف كلاسيك را در تعبير معمول باستاني، محدود ؛ زيراخواند

گاه ادبي و فرهنگي كهن، در ميان برخي  و تكيه پيشينهت؛ براي مثال اين دانس مي
باوجود داشتن  -ها وجود داشت و براي برخي ايتاليايي و  ها همچون اسپانيايي

ها چنين نبود. چنين  مانند فرانسوي -نويسندگان شاخص و آثار برجسته
داشت تا شايد برخي را به تقريري نو از مفهوم كلاسيك وا بوو سنتهايي  محدوديت
  10آرند.اشناس و مهجور در اين ميان سر برآثار فاخرِ ن

   11استمرار. 1 -3 -2
ه، هاي اثر كلاسيك برشمرد در شمار نخستين مؤلفه بوو سنتيكي از معيارهايي كه 

 [...]» خود به چيزي اشاره دارد كه استمرار دارد خودي ايدة كلاسيك به«استمرار است: 
)Sainte- Beuve, 1850: 40(.  وي در توضيح آثار كلاسيك نكاتي بيان كرده است كه

بوو ضمن تأكيد بر ضرورت تأمل و  كند. سنت منظور او را از اين مفهوم آشكار مي
زدگي، معتقد بود برخي آثار هنگام  صبوري در گزينش اثر كلاسيك و دوري از شتاب
گيرند؛ اما  عصر آن قرار مي همداران  تولد، مورد قضاوت عجولانه يا تحسين بسيار طرف

او را كلاسيكي ناب  12كه دوستان لافونتن ؛ چنانرود با گذر زمان، اين جايگاه ازميان مي
، بوو سنتوچندساله اين درخشش را ناپايدار و به تعبير  بيست گذر زمانِاما  ؛خواندند

ر سنجش د فقطاقبالي زودگذر نشان داد. اثر كلاسيك از ظرفيتي برخوردار است كه 
بلكه چنين  ؛ماند خاص پايدار نمي هايي يقهاي خاص يا سل معيارهاي مورد توجه دوره
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نوعي مورد  نقدها و معيارهاي گوناگون همواره به ،ها تواند در مواجهه با جريان اثري مي
توان گفت اثر  كردهاي امروزي مي با توجه به روي ،توجه قرار گيرد. از اين نظر

تنها توانايي ايجاد ارتباط را ازدست  ا مخاطبان گوناگون نهكلاسيك در مواجهه ب
  اي دوسويه و مؤثر را دارد.  بلكه توانايي برقراري مكالمه ؛دهد و منفعل نيست نمي

اي برخوردار است كه دربرابر هجوم  اثر كلاسيك از انسجام و استواري ،ين ترتيبه اب
دليل گذر  فقط به نه«برد و  را پيش ميماند و خود  رحم و نابودكنندة زمان پايدار مي بي

از  ،رو ازاين .)208: 1381هايمر، نس(واي» ماند رغم آن دوام دارد و پايدار مي بلكه به ،زمان
ي است كه اين اثر با ا پايداري -تعبير خاص به -هاي كلاسيكي اثر كلاسيك شاخص

   خود دارد.
سيك و زمان است. در تعبير شود، نسبت ميان اثر كلا مطرح مي اينجااي كه در  نكته

در  كم دستنوعي مسئلة زمان مطرح بود و اثر كلاسيك  به ،معهود از كلاسيك هم
نسبت ميان اثر  همواره با گذشته پيوند داشت. اما -تر آمد كه پيش چنان -تعريفي خاص

. وي زمان را عنصري مهم در است نسبتي تازه بوو و زمان، كلاسيك در نگاه سنت
  : كردنكاتي در اين زمينه توجه به لاسيك خواند و تعيين اثر ك

ترتيب كه آثاري كه  ه اينكار بسته شود؛ ب درستي در اين داوري به نقش زمان به
، در اين داوري مورد شوند پيروز ميو بر آن  كنند ميدربرابر زخم زمان پايداري 

ين قدمت، همواره با واسطة ا اند و نه آثاري كه لزوماً به گذشته تعلق دارند و به قبول
اند. آثاري نيز كه در روزگار خود با هياهوي بسيار  رو بوده نوعي تقديس و تكريم روبه

در عبور از اين ميزان،  آساني گيرند، ممكن است به در جرگة آثار كلاسيك قرار مي
تر از اين مرتبه  در سطحي پايين كم دستاعتبار كلاسيكي خود را ازدست بدهند يا 

  13د.جاي گيرن

شود و براي  اده مياثري است كه با عمر جاودان زكلاسيك ، بوو سنتدر نگاه 
بر آن بود كه آثار كلاسيك  بوو سنت .)Sainte- Beuve, 1850: 50( هميشه شكوفاست
ا در اين رقابت از دور خارج تنه رابر هجوم زمان برخوردارند كه نهاز چنان ظرفيتي درب

نوردند و روزآمدند.  زمان را درمي نوعي شوند؛ بلكه به گذشته نمي تعبيري تاريخ و به
بوو در  بخشد، در نكاتي كه سنت اي مي چنين قابليت و استواري ، آنچه به اثرالبته
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هايي  ده است؛ براي مثال مؤلفه، آملاسيك مورد نظر خود مطرح كردههاي اثر ك ويژگي
تلفيق شايستة صورت و  و محتواي اثر و سهمي كه در تعالي ذهن بشري دارد، مانند

نيكويي با همگان ارتباط برقرار كند و سخني براي گفتن داشته  كه اثر به محتوا، چنان
   باشد.

نكتة قابل توجه آن است كه بيشتر آثار كلاسيك در زمان خود چنين برجستگي 
 ،بوو سنتسازد. در نگاه  ها را در محك كلاسيك پذيرفته مي بلكه گذر ايام آن ؛يابند نمي
  است. معاصر عصر همة با كلاسيك اثر

   اثري خودبسنده ،كلاسيك. 2 -3 -2
و  14اي كه ميان شارل پرو آثار كلاسيك به مناقشه  در بيان اين وجه از ويژگي بوو سنت

در زمينة تفوق آثار كلاسيك يا مدرن بر يكديگر رخ داده، اشاره  15نيكولا بوالو دپرو
 مخالفت كردول كهن و نويسندگان باستان با پرو داري از اص كرده است. دپرو با طرف

اي از رسالة لونگينوس ترتيب داد و در آن به مخالفت با ترجيح آفرينشگران  و ترجمه
مدرن بر گذشتگان پرداخت. درحالي كه پرو برخي شاعران و نويسندگان عصر مدرن 

 دانست. ان ميبرتر از گذشتگ -اند م تلقي شدههروزگار عصر لويي چهارد كه در آن -را
ديگري از اثر    بوو با طرح اين مبحث درپي نتيجة خود از بحث و معرفي ويژگي سنت

كلاسيك بود. وي ضمن آنكه معتقد بود كلاسيك لزوماً ازآن گذشته نيست، اثر 
به اين  ؛آفرين خواند كه از استقلالي خاصِ خود برخوردار است كلاسيك را اثري سنت

رشدي  ،تعبيري ماند و به دهد و پايدار مي كند، انتقال مي كه خود را ايجاد مي امعن
در چارچوب سنت معمول  فقط ،اثر كلاسيك از اين نظر .)40همان، ( 16خودبسنده دارد

اما  ؛كند استفاده مي ،توان آن را سنت خواند بلكه از ميراثي كه مي ؛شده نيست و شناخته
 بوو سنت، كلاسيك )7 :2011( 17يوتعبير كمپن حاصل آن گامي جلوتر و تازه است. به

محور و اثري اصيل و بديع درنظر  توان ميان اثري سنت فراتر از پارادوكسي است كه مي
اليوت به آفرينشگران برجسته و چگونگي  اس. نگاه تي.از توان  در اينجا مي گرفت.

و توجه و درگ آگاهانه از سنت،  )15 :1945( . اليوتسخن گفت ها با سنت تعامل آن
يكديگر در ايجاد  در كناركه است اي خوانده  خلاقيت و اصالت نويسنده را دو مؤلفه
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بودن اثر كلاسيك را مطرح  ممتازآنجا كه  بوو سنتاثري برجسته و فاخر نقش دارند. 
ه است. كردساز بودن آن توجه  نوعي به اين ويژگي اثر كلاسيك و سنت به ،كرده نيز

طلبي و  دهندة سنت با آزادي ها را آشتي جدهم، آنوي در ستايش برخي آثار قرن ه
 ،رو ازاين .)Sainte- Beuve, 1850: 41( هايش خوانده است يسنده و توانايياستقلال نو

بلكه  ؛اي نيست كه روي دايرة سنت قرار گرفته باشد  نقطه فقط بوو سنتاثر كلاسيك 
آفرين  گرفته و هم سنت محيط اين دايره را توسعه داده و از اين نظر هم در سنت جاي

  شده است. 

  افزا اثر كلاسيك، سازنده و معرفت .3 -3 -2
و در نقدها  بوو سنتتوجه به ابعاد انساني و اخلاقي يكي از وجوهي است كه در آثار 

وي ضمن توجه به تفكيك آثاري كه اساساً هدف  18كردهايش سهمي مهم دارد. و روي
هاي اخلاقي و انساني را هنرمندانه و  اي كه مايه آثار ادبي و هنرياز  ،اخلاقي دارند
بخش،  ، اين تأثيرهاي اخلاقي و انساني را تعالياند كردهتوجه  ها و به آنبديع مطرح 

   .)Sainte- Beuve, 1949: 499(نرفتني خوانده است  ميان دهنده و از پرورش
در ميان  بوو سنتاي را كه  ترين ويژگي برانگيزترين و مهم شايد بتوان تأمل

 19ذهن انساني يبرشمرده است، ارتقا -پس از محك زمان -اثر كلاسيك هاي ويژگي
كلاسيك راستين را اثري خوانده كه فهم بشري را ارتقا بخشيده و اين  اثر ويخواند. 

 ,Sainte- Beuve(يك گام باشد  فقطگنجينه را پرورده است؛ حتي اگر اين پرورش 

به مضامين انساني و  معمولاً بوو سنتهاي مختلف،  مينهدر ز ،طور كلي به .)42 :1850
كرد اخلاقي در بسياري از  ها و روي ه است. انديشهكردخاص  يوجوه اخلاقي توجه

  اصلي اثر كلاسيك را  ويژگي بوو سنت .)21: 1378(كارلونه، خورد  چشم مي نقدهاي او به
سته است. توجه ر محتوا جد -كه خود باعنوان كلاسيك راستين از آن ياد كرده چنان -

گيري  اي است كه نظر را به پي بالندگي آن نكته كوشش برايبه مسئلة ذهن انساني و 
 ش،در تلقي وي از مفهوم كلاسيك مورد نظر :كند او جلب مي ديدگاهمطلب ديگري از 

پاسخ به اين پرسش  ،البته محتواي آن؟اثر بيشتر مورد توجه بوده است يا  آيا صورت
كلي و بدون درنظر گرفتن نگاه ادبي او ساده نيست. آنجا كه بحث توجه اثر به  طور به
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سخن گفته  را بيان كرده، از اخلاق و سهم اثر از اين جنبههاي متعالي انساني  ساحت
تر رفته و مسئلة صورت و ظاهر اثر را در  در اين زمينه پيش ،است. در مرحلة ديگر

ت. در اين ميان نيز وي ضمن توجه خاص به مقايسه با موضوع سخن مطرح كرده اس
ي خوانده است كه در اعتلاي انمحتوا در برشمردن نويسندگان كلاسيك، آنان را فرزانگ

در اثر كلاسيك نبوغ و قريحة شاعر  ،كه گفته شد اند. البته چنان  اخلاق انساني كوشيده
ي با رسالة رسالت اثر ادب ؛يا نويسنده در سيطرة مضامين اخلاقي و حكمي نيست

هاي حكمي و  اما آفرينشگران كلاسيك هنرمندانه اين مايه ؛اخلاقي متفاوت است
برانگيز دربارة نسبت  در عبارتي تأمل بوو سنتاند.  هكردانساني را در اثر خود نمايان 

براي من، ادبيات و اثر ادبي، «ميان وجوه انساني و ادبيات و اثر ادبي آورده است: 
مطالعة ادبي مرا به مطالعة اخلاق [...]  اقل متمايز از بشريت نيستچيزي جدا و يا لا

  .)15 :1865(» شود رهنمون مي

  صورت اثر كلاسيك. 4 -3 -2
ه است؛ كرددر طرح مفهوم كلاسيك مورد نظر خود، به صورت اثر نيز توجه  بوو سنت

نوعي گذر از صورت  هبلكه ب ؛دانسته باشدمنحصر صورتي خاص  لبته نه به اين معنا كه آن را بها
 ).Sainte- Beuve, 1850: 42( خود زيبا خودي خردمندانه و به ،لطيف ،در راه آفرينشي عظيم

درواقع، توجه او به صورت، براي منظور ديگري است؛ به تعبير او، صورت مهم نيست؛ 
محتوا در  ،ين ترتيبه اب هاي يادشده است، در هر صورتي كه باشد. بلكه مهم ويژگي

تر  براي اثر كلاسيك درنظر گرفته است، نقشي اساسي دارد. پيش بوو سنتري كه معيا
اي خاص  در راه كلاسيك شدن، به تجويز نسخه )50 :1850( بوو سنتگفته شد كه 

توان تقليد از روشي خاص را لزوماً راهي به تولد اثر  قائل نيست؛ به ديگر سخن نمي
كرد اوست كه  در ادامة همين روي نيزثر به صورت ا بوو سنتنگاه  20كلاسيك دانست.

آثار كلاسيك  ،توان در نگاه او رو مي در اين زمينه نيز محدوديتي قائل نشده است. ازاين
دانست؛ تركيبي خاص از صورت و محتوا كه درنهايت به اثري  ممتاز را در نوع خود

بارها  بوو سنت .)42همان، ( »به سبك خاص خود با همه سخن گفته است«انجاميده كه 
در اين زمينه نيز مخالفت صريح  .است سخن گفتهبه مفهوم كلاسيك  شا نگاه تازه از
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هايي  دارندة صورتي باشكوه و عبارت فقطاطلاق كلاسيك به اثري كه  اخود را ب
در كلاسيك مورد نظر خود نوعي  ،كرده و از اين منظر ممتناسب و آهنگين است، اعلا

، زبان متكلف و شوي در نقدهاي ،اين گذشتهاز  .)43همان، ( 21باور داشته استرا اعتدال 
كلاسيك برجسته را آثار آفريدگان  ،و از اين نظر )79: 1380 ولك،( مصنوع را ناپسند دانسته

جذاب، اما با احساسات نجيب و قدرتي آشكار خوانده  و نويسندگاني معتدل، دقيق، معقول
   .)Sainte- Beuve, 1850: 43( است

 حد امكاندركه بتواند است كردي  درپي روي ،كلاسيك خود از در طرح بوو سنت
در  22به نظر بوفون توجهكه ضمن  از جوانب مختلف، معياري قابل قبول باشد؛ چنان
، آن را  گسترة عظيم موضوع باوجودزمينة لزوم وجود نوعي نظم و وحدت در اثر، 

دانسته و به لزوم بسط و اصلاح آن ، ن گو باشد عاملي كه بتواند در همة موارد پاسخ
گسترة موضوعي وسيع، اين  باوجودكه اثري تاريخي،  چنان ؛)45همان، (اشاره كرده است 

 ؟اما آيا اثري برتر شناخته خواهد شد ؛وحدت موضوع و هدف و ساختار را داراست
  منفي است.  اين سؤال پاسخ

   و اثر كلاسيك 23معيار ذوق .3
را معرفي  شو پيش از آنكه ساكنان عمارت كلاسيك مورد نظر در گامي ديگر بوو سنت

 بوو سنت. توجه گفته استسخن آن در گزينش اثر كلاسيك  ذوق و نقشمعيار كند، از 
ي يها وي ضمن آنكه ويژگي ،نخست :تأمل است درخوربه اين امر از چند نظر 

اي نيز سخن  ه، از مؤلفهكردرا در تلقي خود از كلاسيك دخيل  پذير سنجشمشخص و 
دست داد و اساساً شايد چنين  توان معياري دقيق براي آن به به ميان آورده است كه نمي

در نقدهاي  بوو سنت سخنانپذير نباشد؛ معيار ذوق. رنه ولك با توجه به  امري امكان
حس اعتدال، حس نسبت به امر محسوس، «نوعي  ،او ديدگاهگوناگونش، ذوق را از 

 بوو سنت ،البته .)88: 1380(ولك، تعريف كرده است » ناخت امر بزرگمعقول، همراه با ش
اما از آنجا  ؛آشكارا ذوق را در جايگاه معياري در اين زمينه مطرح نكرده )50 :1850(

در راه چينش درست و شايستة آثار كلاسيك » پرستشگاه ذوق«كه به لزوم بازبيني در 
او خود در  ،شود. البته مي يك او بازگوهاي كلاس در ميان شاخص اين موضوع ،پرداخته
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در اين زمينه از لزوم  بوو سنت اين مؤلفه، اهدافي را مطرح كرده است. توجه به
سطة وا اي به گونه كه هيچ فرد شايسته آن ؛سخن گفته است 24»پرستشگاه ذوق«بازسازي 
عرصه كت در اين از شر -هاي قبلي تحت تأثير داوري -هايي تقليدي و تكراري گزينش

داري آن در معيار و  توان آن را اصالت گزينش و ريشه مي آنچه كنار گذاشته نشود؛
 ،كنند اصولي مشخص خواند. از سوي ديگر، آنان كه در اين ميان، جايگاهي كسب مي

برخورداري از امتيازات مورد نظر در اين سنجش باشد. در گامي ديگر لازم  علت بايد به
ود در سراي كلاسيك جاي داده شود؛ همة ساكنان است هركس در مرتبة صحيح خ

توجه به نكتة دوم آن است كه سراي كلاسيك در بالاترين طبقه جاي نخواهند گرفت. 
نوعي علمي است، شايد معياري  هايي كه روشمند و به معيار ذوق در نقد و سنجش

ر دهد. البته مدارانه تحت تأثير قرا تي ذوقنوعي با نسبي كردي علمي را به باشد كه روي
هاي متقن و  از روش فقطتوان  ، نقد ادبي اساساً بايد چنين باشد و نميبوو سنتاز نظر 

منطقي ساير علوم در اين زمينه پيروي كرد. منتقد ادبي، بايد هنر و زيبايي را با 
بلكه  ؛نقد ادبي علم تجربي صرف نيست«معيارهاي علمي و روشمند صرف بياميزد: 

كار گيرند، اما اين  دانند چگونه آن را به يف در دستان كساني كه ميهنري ظر ؛هنر است
   .)Sainte- Beuve, 1867: 84( »هنر از همة استقراهاي علمي بهره برده و خواهد برد

برانگيز است، تلاش و نوعي بازنگري در يافتن  توجه بوو سنتآنچه در نگاه 
ت كه همچنان مهجور و درخور اس يتوجه به آثارشايد هاي راستين و  كلاسيك

آفريدگان به گنجينة اذهان بشري اين همة ، )50 :1850( تعبير او بهاند؛  ناشناخته مانده
اي نيز ممكن است تحت تأثير  روي ديگر اين سخن آن است كه عده ،البته .اند افزوده
ها بوده باشند و  هايي مقلدانه و بدون داشتن ظرفيت لازم، همواره بر سر زبان داوري
  25اين بار از گردونه خارج خواهند شد. ،رو ازاين

   بوو سنتسراي كلاسيك  .4
ه و خود كرددست دادن طرحي نو در سراي كلاسيك توجه  لزوم بهبه  بوو سنتاگرچه 

سخن ضرورت شناخت صحيح اثر در اين زمينه  ازدر اين زمينه گام برداشته، همواره 
نوعي محتاطانه  قدم و به به يك خود قدمدر معرفي ساكنان عمارت كلاس اواست.  گفته
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در جهان نشين اين سرا معرفي كرده و او را كه  گام برداشته است. او هومر را صدر
، از اين منظر نيز شايسته دانسته و در برترين جايگاه قرار غرب همواره ستايش شده

شاعراني «داده است. وي جايگاه بعدي را ازآن سه شخصيت ديگر دانسته است: 
، و 27، وياسا26والميكي[...]  اند كه از چشم ما مغفول مانده -و يا هومرهايي -بزرگ

 28.كند اين گزينش توجه ما را به چند نكته جلب مي .)51همان، (» فردوسي پارسيان
در صف دوم » زمين سه پادشاه فرزانة مشرق «جا همچون  اين سه شاعر را يك بوو سنت

معيارهايي وجود  كند: را روشن ميدو نكته  اين نگاهكلاسيك معرفي كرده است. سراي 
ساز  فرهنگي را درهم شكنند و زمينه و زماني ،هاي زباني دارند كه قادرند سد تفاوت

ساز چنين  ظاهر متفاوت باشند. اما اين چه اموري است كه زمينه اشتراك عميق آثار به
است و آثاري كه  نشانسان بوداقتضاي ان ها به به همة انسان اي است؟ آنچه مبتلا تلاقي

بخشند،  اذهان بشر را تعالي مي بوو سنتتعبير  هايي دارند، آثاري كه به چنين دغدغه
 از بوو سنتدست.  حكمت، اخلاق، عشق و اموري از ايناي مانند  اصول استوار انساني

ق اخلا از و شاعراني كه در آثار خود بزرگ هاي ن داشت جايگاه بلند انسا ضرورت پاس
  :كرده است ر زبان و سخني مشترك دارند، ياداند و از اين نظ و انسانيت سروده

 به [جامة] سخنان و كلمات [حكيمانةفرزانگان و شاعراني كه اخلاق انساني را 
اي نادر و دلپذير  شيوه شكلي روان آن را سر دادند و قادرند به خود] درآوردند و به

زده  نخستين واژه، شگفت ر يكديگر دربا يكديگر سخن گويند و از درك منظو
   .)50همان، ( شوند نمي

، برجستگي اثر از دريچة اصول انساني بوو سنتدر سراي كلاسيك  ،ين ترتيبا   به 
   كننده است. اي تعيين مؤلفه

اي نو  معماري ،شبه معيارهاي كلاسيك مورد نظر توجهبا  بوو سنتاز سوي ديگر، 
 اواده است.  و نويسندگاني را در مراتبي متفاوت قرار ددست داده  از سراي كلاسيك به

تري مانند  بومي اشخاصويرژيل و ميلتون و  مانند يهاي جهاني مشهور  شخصيت از
بوو كوشيده است هر شخصيتي را در جايگاه  سنت در اين ميان، .نام برده استمولير 

بندي  ت در طبقهاس سعي كرده او ،قرار دهد. به ديگر سخن -زعم خود به -مناسبش
هاي  ميزان برجستگي آثار و نويسندگان را ازنظر برخورداري از معيار و مؤلفه ،خود
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ها را در سطوح عالي،  كلاسيك ،از اين نظر ساز مورد توجه قرار دهد. كلاسيك
  مرتبه و پايين جاي داده است.  نميا

 كه است انگيزبر اي ديگر نيز تأمل  از جنبه بوو سنت ِ كرد كلاسيكي نگاه و روي
با طرح معيارهايي تازه، تقريري نو از  بوو سنتخواند.   عدم انحصارگراييآن را توان  مي

را آثار و نويسندگاني  ،هاي مورد نظر و با توجه به مؤلفه هدست داد اثر كلاسيك به
 ،كه در اين سنجش در جايگاه اثري كلاسيك درخشيدند و البته معرفي كرده است

عمارت كلاسيك خود  بوو سنتاست  ين امتياز دور ماندند. نكتة مهم آنآثاري نيز از ا
بناي ممكن در اين عرصه ندانسته است و حتي اين حق را قائل شده كه  يگانهرا 

اما با لحاظ كردن معيارهايي صحيح و  ؛ديگران با ذوقي ديگر، طرحي نو دراندازند
ن و نويسندگاني كه همواره مورد وي با تكريم گذشتگا ،درنظر گرفتن هدفي والا. البته

ه كه اين امر نبايد به ستايشي كرداما همواره تأكيد  ؛است نكرده اند، مخالفت توجه بوده
و از قلم افتادن ديرآمدگان بينجامد. به ديگر سخن، براي يافتن  ،توجه تقليدآميز و بي

ايسته است هاي غالب قرار گرفت و ش آثار جاودانه و فاخر نبايد تحت تأثير داوري
 يارِراستي مع آنچه به ،از اين نظر 29معيارهايي استوار و كارآمد در اين زمينه لحاظ شود.

سالي اثر و قدمت تاريخي آن نيست. ترديدي نيست كه اگر  كهنفقط ارزشمندي است، 
ها بايد  ساز مورد نظر برخوردار باشند، در تكريم آن هاي كلاسيك اين آثار از ويژگي

راستي از  كه بهدريافت در غير اين صورت، بايد كوشيد آثاري را  صدا بود؛ يك
  هاي جاودانگي برخوردارند. ظرفيت

   . نتيجه5
 ،رفت شمار مي به نظران، منتقدي يگانه در اروپا و آمريكا تعبير صاحب بوو كه به سنت

برانگيز داشت و اين امر  چالش ،كردهايي درخور توجه و در عين حال نظريات و روي
  واره او را در معرض مخالفت يا تأييد قرار داده است. هم

آن را مطرح كرد،  بازانديشي درلزوم توجه و  بوو سنتيكي از مباحث مهمي كه 
در نقدهاي خود به وجوه انساني و اخلاقي و آنچه  بوو سنتايدة كلاسيك است. 

ك نيز اين جنبة . در نگاه تازة او به كلاسيكرد توجه بسيار ،توان نقد ارزشي خواند مي
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خورد. وي ضمن توجه به مفاهيمي كه اين واژه از ابتدا داشته است،  چشم مي ارزشي به
ازنظر  -وي كلاسيك را در مفهوم معمولاز آن دست زد؛   ي تازهدلايلي به تعريف به

 كوشيد در تقرير  بوو سنت. رو ديد با تنگناهايي روبه -معيارها و قلمرو مورد توجه

د نهايي توجه كند كه دامنة انتخاب متون را تنگ نك به مؤلفه ،اثر كلاسيكخود از  جديد
هاي مختلف در آن وجود داشته باشد. به ديگر  و امكان سنجش متونِ سرآمد دوره

سخن، نبايد آثاري ممتاز را كه قدمتي كمتر از آثار باستاني دارند، با معيارهايي نابسنده 
واسطة  . از سوي ديگر نيز، اثر فقط بهكردج نظري از گردونه خار و با نوعي تنگ

آثار كهني كه معيارهاي كلاسيك در  ،. البتهسال بودن، كلاسيك شمرده نخواهد شد كهن
  شوند.  مفهوم تازه را داشته باشند، در اين ارزيابي نيز بار ديگر ستايش مي

ثر حاكي از نوعي پايداري و استمرار است كه ا بوو سنتايدة كلاسيك در نگاه 
زباني با اعصار گوناگون و قدرت واپس نهادن  هاي خود در هم واسطة قابليت به

دارد. مفهوم راستين  -تغييرها و ها ها، نقدها، ايده در معرض سليقه -هاي زمان ضربه
 ظرفيتي كلاسيك لازم است همراه با زمان پيش رود و براي پذيرش همة آثار برجسته

اند كه اثر را  آفريده اي  يگانهو محتوا چنان تركيب  داشته باشد. در چنين اثري، صورت
 .ه است. يكي از وجوه مهم اثر كلاسيك، محتواي آن استكردها معاصر  با همة دوره

بخش روح و ذهن بشري خوانده است.  روشني اثر كلاسيك را تعالي به بوو سنت
اگر  ،نظر او در كلاسيك مورد سهمي مهم دارد.در اين عرصه  راينجاست كه محتواي اث

كم هر  دستنقش و سهم بيشتري لحاظ نشده باشد، براي محتوا در مقايسه با صورت 
به اصول  فقطدر تعريف كلاسيك مورد نظر خود،  بوو سنت دارند. سهم برابر دو

ا نيز در اين ر ختيو نوعي نگاه زيباشناكرده ناپذير علمي و منطقي صرف تكيه ن تخطي
با طرح مسئلة ذوق در سنجش آثار كلاسيك را ين امر اوي  ميان سهيم كرده است.

از ضرورت بازبيني در ذوق سخن گفته و هرچند از لزوم ارتقاي  اوه است. كردمطرح 
ه، اين آزادي را قائل شده است كه سراي كلاسيك ياد كردذوق در راه سنجش صحيح 

 -ي ديگرالبته همراه با معيارهاي مشخص و اصول علم -او با معيار ذوقيِ ديگر
گاه  اما كند؛ ميد. ورود معيار ذوق به اين عرصه داوري را دشوار شوصورتي نو ايجاد  به
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ناپذير دارند،  بيان و در عين حالدني ش هاي والاي احساس در آثار كلاسيكي كه ظرفيت
  . رود شمار مي به مناسب اي گزينه

ادمان و راضي آنجا كه از اميد خود براي فرارسيدن روزي كه همگان ش بوو سنت
داشتن اهداف  نيز هاي اخلاقي و اي به دور از نزاع و بيماري باشند، از داشتن جامعه

شدن را آرزو كرده است. كلاسيكي كه  خن گفته، براي ادبيات نيز كلاسيكاصيل س
   .است روندي همسو با تعالي انساني و اخلاقي ،جوياي آن است بوو سنت

  ها نوشت پي
1 .Charle Augutin Sainte- Beuve: دنيا آمد. پدرش فرانسوي و  وي در بولوني سورمر فرانسه به

  مادرش اصالتاً انگليسي بود. وي كه در رشتة پزشكي تحصيل كرده بود، با تأليف مقالاتي در
Le Globe  و پس از آن نقدهايي كه بر»Odes et Balladesويكتور هوگو ي »ها / قصايد و ترانه

ان را برانگيخت. وي مطالعات و تحقيقات ادبي خود را باجديت پي نگاشت، توجه او و ديگر
جا مانده كه مشتمل بر شد. آثار ادبي مهمي از او برخوبي آشنا  هاي ادبي روز به گرفت و با جريان

 ترين آثار او در حوزة نقد ادبي مشعر، رمان و بيش از همه مباحث نقد ادبي است. از مه
Causeries du lundi و Nouveaux lundis ه يك در مجلدات بسيار منتشر شداست كه هر

  . است

هاي برجسته (مانند ذوق سليم، قوة  دليل برخورداري از ويژگي بوو را به ) سنت67: 1375. رنه ولك (2
مهم تاريخ فكري اروپا خوانده است.  اجتناب از افراط و تفريط) از مردانتميز و سلامت ذهن، 

، بارها از زيبايي و جذابيت قلم او ياد كرده بوو سنتر مكاتباتش با ) د182 :1896ويكتور هوگو (
  است.

3. " Qu'est-ce qu'un Classique?"  
4. Thomas Stearns Eliot 

  خود در اين زمينه را بيان كرد.  نظريات» كلاسيك چيست؟«راني  ) در سخن1945اليوت ( .5
ي در تعبير معمول آثار فخيم يونان باستان و رم اصطلاح كلاسيك و كلاسيك بوو سنتالبته، در آثار  .٦

 كار رفته است. به ها نيز بارها هاي مختص آن ويژگيو 

هاي كلاسيك مورد نظر خود نيز به اين نكته توجه ويژه كرده است و دقت در  وي در بيان ويژگي .7
؛ آنجا كه وي كند  شده از سوي او، چرايي اين لغزان بودن معنايي را آشكار مي موارد برشمرده

عدم تقليد از ديگران و داشتن معيارهايي مشخص و  را به اصالت در انديشه و گزينش،مخاطب 
چه آنان كه برتر خوانده  -همراهي با زمان و سعي در مواجهة صحيح با همة آثار انتخاب،دقيق در 
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  فراخوانده استو سرانجام توجه به معيار ذوق  ،ها و داوري آن -اند چه آثار تازه و مهجور شده

  (در ادامة مقاله به اين موضوع پرداخته شده است). 

8 .Aulus Gelliusنويس كهن رومي است كه تاريخ دقيق  زبان : اولوس گليوس نويسنده و دستور
نام  . وي در اثري بهاند دانسته پس از ميلاد 180 -117حيات او مشخص نيست؛ اما آن را حدود 

Noctes Atticae )اي از آثار نويسندگان مطرح روم و يونان را گرد آورد كه  ) گزيدهمهاي رو شب
در بخشي از ). Smith, 1851: 323در حوزة فلسفه، زبان، تاريخ و... است ( ي متنوعحاوي مطالب

يكي از جلدهاي اين اثر، گليوس درپي توجه به گزينش درست واژگان و سعي در يافتن كلمات از 
، چنين نويسندگاني را كلاسيك و نه در اند كار برده تر با دقت به قديمي گنجينة لغاتي كه نويسندگان

   ).Gellius, 1539: 504(گروه مردمان عادي خوانده است 
9.Marcus Tullius Cicero  پرداز رومي فيلسوف، اديب و نظريه ق.م) 43. (م  

ادبيات فرانسه و رفع ناكامي آن  كردن گرايانه براي مطرح بوو تنها اقدام ملي ، شايد تلاش سنتالبته .10
اما دوري  ؛)Prendergst, 2007: 47 :گرفتن در گسترة كلاسيك معمول تلقي شود (ر.ك  در جاي
   .كند طور كلي آشكار مي آراي او ارزش و اعتبار آن را به داوري و توجه منصفانه به از اين 

11. suite/ continuance  
12. Jean de La Fontaineنويسنده و شاعر فرانسوي كه شهرت  م)1695 -1651( فونتن، ژان دو لا

هايي از زبان حيوانات كه در چندين  است؛ حكايت) Fables( حكاياتنام  ري منظوم بهاو حاصل اث
 بوو سنتتقريباً ناسازگار از سوي  ينظرهايمنتشر شد. گاه با اظهار م1694 -1668 سال جلد از
تحول  حاصلتواند  ميهاي متفاوت  اين نگاه ،. البتهشويم مي مواجه اي خاص هو نويسند اثردربارة 

ود از كه گاه خ باشد. چناندر حوزة نقد ادبي  شطي ساليان دراز فعاليتاو  ةپختگي نگاه منتقدان و
اي كه بر اثر او  عنوان منتقد ياد كرده است. دربارة لافونتن نيز در مقدمه بهش دوران پختگي جايگاه

)Fables( با بهترين احساسات خوانده است و ين اثر را عميق، جهاني، آراستها ،نوشته  
 )Sainte- Beuve, 1875: 14(.   

. م) نام برده است1616 -1564) و شكسپير (م1744 -1688در اين باره از پوپ ( بوو سنت. 13
به  ار خود بالاترين جايگاه را از اين نظرشكسپير در زمان پوپ، مورد توجه نبود و پوپ در روزگ

تر از  سطوحي پايين آن شكسپير است و پوپ درخود اختصاص داده بود؛ اما اكنون اين جايگاه از
 ).Sainte- Beuve, 1850: 47او قرار گرفته است (

14. Charles Perrault )1628- 1703(عنوان نزاع هنري كه با اديب فرانسوي كه در چالشي ادبي و م
ن هفدهم ميلادي در فرانسه ايجاد شد، جانب مدرن را قر ميان گذشتگان و معاصران در اواخر

داري از آثار آن  )، به طرفقرن لوئي بزرگ( Le siècle de Louis le Grandگرفت و در اثر 
  دوران در مقايسه با گذشتگان پرداخت.
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15. Nicolas Boileau- Despréaux )1636 - 1711 (شاعر و منتقد فرانسوي كه در نزاع ميان م
به ستايش قدما و  ،به فرانسوي )On the Sublimeو مدرن، با ترجمة رسالة لونگينوس (گذشتگان 

  برتري آنان بر نويسندگان معاصر پرداخت. 
. وي با ذكر اين ويژگي براي برخي نويسندگان و متفكران فرانسوي همچون ولتر، منتسكيو، بوفون 16

   .بحث كرده است اين باره ، درو روسو
17. Compagnon 

كرده  توجه به نكات اخلاقي و انساني نيز معمولاً ،آثار و نويسندگان بزرگ بر . وي در نقدهايي18
 ؛رو كه از نويسندگان بزرگ دورة كلاسيك بوده كرده، نه فقط ازآن مولير و آثار او را ستايش است.
روزگار فروشي و تعصب  بسياري كه در جامعة اسير فضل  قيهاي اخلا دليل آموزه يشتر بهبلكه ب

ز سويي ديگر اين وجه اخلاقي ا ،البته .)Nivet, N.d: Para 66(خود در آثارش نمايان شده است 
 يخلاق و ادب در نقدها و نقد نقدهاداشت ا نوعي پاس خورد كه چشم مي نيز در نقدهاي او به

اي  كوتوله شاعر انگليسي كه او را ،بوو ضمن نكوهش نقدي بر پوپ سنت ،. براي مثالاوست
دوري از تمسخر و تحقير  خوانده است، منتقد را به انصاف، ...نتراشيده و نخراشيده، بيمار و

ييدة كه اثر پوپ را زا چنان ؛فراخوانده است ،ديگران و توجه به وجوهي كه در اثر او نمايان شده
  ). Sainte- Beuve, N.d: 250- 251( و نه اندام ناراست او دانسته شقريحه و ذوق خالص

هاي گوناگون  در ساحت كار بسته است. اين واژه را به  mind/ espritوي در اين زمينه واژة .19
را  -البته با توجه به سياق بحث -قابليت پذيرش معاني گوناگون ...شناسي، پزشكي و فلسفي، روان
نيز  رسد روح و فهم نظر مي بوو در ويژگي يادشده مطرح كرده است، به جه به آنچه سنتدارد. با تو

 هايي مناسب باشند. معادل

  فرد است. بوو، اصولاً اثري منحصربه نگاه سنتاثر كلاسيك از  ،تر گفتيم كه پيش . چنان20
نظر هايي مطنطن در ا صورتي پرزرق و برق و عبارتاي كه اثر كلاسيك را آثاري ب  تلقي. برخلاف 21

  گيرد. مي

22 .Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon )1707- 1788دان  بيعي)، نويسنده و طم
 فذ داشت و در تحليل خودبر شهرت در علم طبيعت و رياضي، قلمي نا معروف فرانسوي كه علاوه

 است اشاره كرده ، به اين نكتهدهد هي برتر قرار ميآنچه اثري را از اين نظر در جايگا از سبك و
 ,Saisselin( د حاكم بر اثر باشدچون زنجيري در راستاي آن فكر واحهمكه بايد اجزاي اثر 

1958: 357( .  
23. le goût/ taste 
24. temple of taste 

جديد سراي كلاسيكش بلكه ت ؛پي محدود كردن اين دايره نيستتأكيد كرده كه در بوو سنت ،. البته25
توجه ويژه  ه، بهاش مطرح كرد نوعي توسعة آن است. اما ملاحظة برخي مواردي كه او در ارزيابي به
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نكتة مهمي است كه راه ورود به اين  ق انساني و عنصر خرد در اثر،به پرورش معرفت و اخلا

  .كند عرصه را دشوار مي

در  او را. است حماسة مشهور هندي امايانار ادبيات هند و آفرينندةكهن  هاي شخصيتوالميكي از  .26
 ). Valmiki, 2000: 1( اند شمار حكماي هند دانسته

27. Vyasaاند. را به او نسبت داده، مهابهاراتا ،اي هند كه حماسة معروف هندوان ، حكيم افسانه  
دست داده است، موضوع سخن  هبوو در معماري سراي كلاسيك خود ب ارزيابي چينشي كه سنت .28

هايي است كه در اين زمينه مطرح شده  و ملاكين نوشتار نيست. در اينجا سخن از نوع نگاه ا
 است.

به ديگر  منتقد را نوعي آزادمنشي در نقد و هاي يكي از رسالت ،هاي مختلف بوو در جايگاه نتس .29
و ا لب فكري و... دانسته؛ همچنينهاي غا نفوذ جريان خود از سلايق شخصي، كردن رها ،سخن

ترين  وي مهم .)Sainte- Beuve, N.d: xviii( نقد را آفرينش و ابداعي مستمر خوانده است
 ,Sainte- Beuve( جو و معرفي آثار بديع و استعدادها خوانده استو تمنتقد را جس هاي دغدغه

با حكيمي مقايسه كرده كه  )البته با نوعي اغراقجايگاه منتقد راستين را ( بوو سنت .)357 :1862
كوشد  و مييابي به واقعيت پاك كرده است  هاي بازدارنده در راه دست ضمير خود را از همة بت

  ).Sainte Beuve, 1867: 105(رسالت خود را انجام دهد  وكاست، ق و كماغرا بي
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